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محدثهعیوضخانی| زن که با انبوهی از کارهای 
کوچک و بزرگ مواجه بود، امــا تلاش می کرد هر 
روز به کارگاهش بیایــد. کارگاه او جایی در یکی از 
خیابان های مرکز تهران قــرار دارد. در کوچه ای به 
نام »سپاس« و در ســاختمانی نسبتا قدیمی و سه 
طبقه. باید هر روز از پله ها بالا می رفت و به طبقه دوم 
می رسید. در را باز می کرد، کلیدی که سمت چپ در 
قرار داشت را فشــار می داد تا چراغ ها روشن شوند و 
به سمت اتاق شــخصی اش می رفت. از اتاق کناری  
همیشه صدای مرغ عشق می آمد. فکر می کنم در 
آن اتاق دو مرغ عشــق و چهار فنچ کوچک زندگی 
می کردند؛ چند وقت پیش یکی از فنچ ها مرد. باید 
بگویم آن جا یک سالن بزرگ و یکی کوچکتر که با 
پارتیشنی قهوه ای رنگ تقریبا از هم جدا شده اند و در 
آن یک میز زرد با 6 صندلی به همان رنگ و چند قاب 
نقاشــی روی دیوار، به همراه سه اتاق، آشپزخانه ای 
روشــن و یک تراس رو بــه حیاط دارد. امــا درباره 
اتاقش باید بگویم یکی از دیوارها را پنجره ای بزرگ 
تشکیل داده که قبل ترها رو به محوطه ای خالی باز 
می شد و در ساعاتی از روز نور خورشید آزادانه در اتاق 
می آمد. اما چند وقتی است که غول بی شاخ و دمی 
در آن محوطه جای گرفته. ساختمان غول پیکری 
را می گویم که درحال ساخته شــدن اســت. با آن 
ســتون های فلزی زرد و آبی رنگ که هر روز بلندتر 
می شود و روی ساختمان سه طبقه ای که حرفش را 
می زنیم، سایه می اندازد. اما چه می شود کرد. باری، 
زن به گلدان های کوچک پشت پنجره آب می داد و 
لباس کارش را می پوشید و آماده نقاشی می شد. او 
صندلی، وسایل و لوازم کارش را روبه روی درِ نیمه باز 
اتاقش می گذاشت. از لای در به بیرون نگاه می کرد و 
نقاشی می کشید. چشم انداز او سالن کوچکتر بود. درِ 
ورودی که نیم چوبی و نیم شیشه ای است، درِ یکی از 
اتاق ها که بیشتر اوقات بسته می ماند، میزی که وسط 
این سالن، روی زمین موزاییک شــده قرار داشت و 
چراغی که بالای این میز از ســقف آویزان شده بود. 
هیچ فکرش را می کنید که این منظره موضوع بیش 
از 40 تابلوی زنی به نام »معصومه مظفری« باشد؟ او 
روزها درحال دیدن این قاب بود و آن را با رنگ و مداد 
و زغال و تا حدی بازیگوشــی و ابداعات ذهنی روی 
کاغذ می آورد و حالا از آثارش نمایشگاهی در گالری 

»طراحان آزاد« برپا کرده. 
در ورودی این نمایشگاه این طور نوشته است: 

»آن جــا دو در بود/ دری کوتاه و باریک گشــوده 
به اتاقی دیگر/ دری بزرگ و شیشــه ای که از آن نور 
به درون می آمــد و آدم ها نیز/ در ســوم، اتاق مرا به 
آن جا می گشود/ اینها همه از جایی دیده می شد که 
می نشستم و نقاشی می کردم، درها را، فقط درها را/ 
هر روز، از یک منظر به منظره، بی تغییر/ بعدتر بود که 

هجوم آوردند خیزاب خاطره ها/«
گالــری »طراحــان آزاد« هفدهم این مــاه روز 
شلوغی را پشت سر گذاشــت. افتتاحیه نمایشگاه 

خانم »مظفری« مثل همیشــه با استقبال خوبی 
همراه بــود. تعداد زیادی از اســاتید این رشــته و 
همین طور جوان ترها برای دیــدن آثارش به آن جا 
آمده بودند. او بعد از سه ســال نمایشگاهی انفرادی 
برگزار کرده و حتما برای همه جالب بوده تا ببینند 
این بار »معصومــه مظفری« در این نمایشــگاه با 
 عنوان »در جایــی دیگر« ما را با خــودش به کجا 

می برد.

 خانم »مظفری« پنجاه وچند ساله است. زندگی اش 
در بیش از دوســوم این پنجاه وچند  سال به نقاشی 
گذشته. این طور که از زبان خودش شنیده ایم وقتی 

هنرستان نقاشی رفته و بعد از آن دانشگاه، بی وقفه 
نقاشــی و طراحی می کرده. حتی آن سال هایی که 
به خاطر انقلاب فرهنگی دانشگاه ها تعطیل بودند. 
»در هنرستان پیش می آمد وقت هایی که دوستانم 
می گفتند حوصله طراحی نداریم، یا حال روحیمان 
برای طراحی خوب نیست. اما من همیشه حوصله 
و حال طراحی داشتم! حتی یک بار نشد که این طور 
نباشم و همیشــه با خودم فکر می کردم حتما من 
مشــکلی دارم که مثل بقیه نیســتم!« این خاطره 
را درحالی کــه می خندید تعریف کــرد. او طی این 
ســال ها مانند هر نقاش و طراح دیگری دوره های 
مختلف کاری دارد. چه به لحاظ تکنیکی و چه از نظر 

موضوعی. اما چیزی که در تمــام این دوره ها وجود 
دارد، انسان است. حتی آن جایی که طبیعت بی جان 
کار کرده )مانند مجموعه میز( ردی از انســان را در 
آثارش می بینیم. »گرمازدگی«، »برچهره هایشان«، 
»دویدن«، »در حضور دیگران« تمام این مجموعه ها 
به طور مستقیم موضوع انسان دارند. انسان هایی با 
صورت های بهت زده، مات و یخ زده، که در چشمان 
بیننده زل زده اند. انگار گیج و مبهوت از اتفاقی هستند 
که چند لحظه پیش برایشان رخ داده است. این بار 
هم که »در جایی دیگر« را نشانمان می دهد، درواقع 
جایی را به تصویر کشــیده که مکانی برای حضور 

انسان است. 

اما به مناسبت نمایشگاه »در جایی دیگر« که این 
روزها برپاســت، در گفت وگویی کوتــاه از او درباره 
آثارش پرسیدم و درباره این که این مجموعه از آثارش 
به لحاظ فرم در مقایســه با نمایشگاه قبلی او تغییر 
زیادی کرده است. گفت وگوی ما با این سوال شروع 

شد: 
چطوربعدازنمایشگاهپیشینباآثاریدر
ابعادبزرگوپرکار،بهاینفضایسادهونسبتا

مینیمالباابعادکوچکرسیدید؟
آخرین نمایشگاه من 3 ســال قبل بود. بعد از آن 
نمایشــگاه ســعی کردم با خودم فکر کنم، خود را 

بسنجم و به اصطلاح بالا و پایین کنم. تصور می کنم 
بعد از چند سال که پی درپی نمایشگاه داشتم، بد نبود 
به خودم برگردم و کمی فکر کنم. اوضاع و احوالم را 
بررسی کنم و ببینم کجا ایستاده ام و اصلا چه چیز را 
می خواهم. آیا این مسیری که می روم درست است؟ 
آیا همین را می خواهم و می خواســتم؟ یا بهتر این 
است که بازنگری در خود داشته باشم. خیلی با خودم 
کلنجار رفتم و می دانستم که درواقع دلم می خواهد 
راه را برای خودم نبندم و فقط به یک روش کار نکنم. 
در نتیجه مدتی فقط طراحی کردم تا این که به این 
ایده رسیدم؛ این که یک جا بنشینم و از یک نقطه کار 
کنم. روی این موضوع تمرکز کردم و برایم جالب بود 

ببینم در این کار تا کجا می توانم پیش بروم. 
آیاوقتیشروعبهکارکردیدبههمهجای

اینموضوعفکرکردهبودید؟
وقتی شروع کردم و نخستین کار را که انجام دادم، 
دوست داشتم بدانم در این کار چقدر می توانم ادامه 
دهم. در دومین و سومین کار به این نتیجه رسیدم 
که ایده خوبی است. اما باید بگویم اصلا نمی دانستم 
تا کجا پیش خواهم رفت و چــه اتفاقی در کارم رخ 

خواهد داد!
ماهمیشهفکرمیکنیمبرایکسبتجربه
بایدجاهایمختلفیرفتوچیزهایمختلفی
دید.امامیخواهمازشمابپرسماینایده،جز
خلقتابلوهایتان،آیــادریافتویژهایبرای
شماداشــت؟اصلاآیاتابهحالاینتجربهرا
داشتیدکهروزهایکجابنشینیدوبهیک

نقطهنگاهکنید؟بهنظرکارسختیمیرسد!
تا الان این تجربه را نداشتم و فکر می کنم خیلی ها 
این تجربه را ندارند. قبلا تجربه این را داشتم که مدتی 
طولانی و هر روز از آدم های مختلفی که مدل کار من 
می شدند، طراحی کنم، یا مثلا روی یک موضوع خاص 
به خاطر ابعاد و نوع تکنیک به مدت طولانی کار کنم. 
ولی تجربه به این شکل برایم جدید بود. در این مدت 
44 نقاشی کشیدم، اما وقتی برای شروع سی امین کار 
همان جا نشســتم، فکر کردم که این فضا چه به من 
می دهد و من در کارم چه تجربه جدیدی به دســت 
می آورم. یک روزهایی خیلی سخت بود، ولی به هرحال 

اطمینان دارم که برای خودم خیلی مفید بود. 
هیچکدامازدواثرشماشبیهبههمنبودو
هرکدامرنگومتریالخودراداشت.آیاایناز
بازیگوشیذهنشمامیآمدیاهدفومفهوم

خاصیداشت؟
تیرگی و روشنی ها و متریال های مختلف، همه به 
احساسی که در آن لحظه داشتم برمی گردد و کاری 
که می کردم این بود که جلوی احساسم را نگیرم و به 
آن اعتماد کنم و اجازه مــی دادم آن چیزی که باید، 

خودش اتفاق بیفتد. 
نمایشــگاه نقاشــی های »معصومــه 
مظفری« تا 28 آذر در گالری »طراحان آزاد« برپاست. 

شما را به دیدن جستارهای او دعوت می کنم.

 حکایت یک زن 
که از دری نیمه باز
به بیرون نگاه می کرد
بهمناسبتنمایشگاهآثار»معصومهمظفری«،یکیازنقاشانزنمعاصرومدیرانجمننقاشانایران

»بنیاد لاجوردی« اقدام به نمایــش دوره های کاری یکی از 
نقاشان معاصر به نام »بابک اطمینانی« کرده است. عنوان این 
نمایشگاه »بابک اطمینانی، مروری بر آثار« بوده که بیش از یک 
هفته از شــروع آن می گذرد. همچنین از کتاب مجموعه آثار او 
نیز رونمایی شده و این برای علاقه مندان به کتاب در دسترس و 
قابل خرید است. »بابک اطمینانی« نقاشی است که او را بیشتر با 
آثار آبستره اش می شناسند. کسی که انبوهی از نمایشگاه های 
انفرادی و گروهی، داوری جشــنواره ها و دوسالانه ها، تدریس 
در دانشــگاه، برگزاری کارگاه و سخنرانی های متعدد، برگزیده 
چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشــی معاصر جهان اسلام و 
عضو هیأت مدیره انجمن نقاشــان ایران را در رزومه خود دارد. 
او که پس از تجربه رشته های گوناگون، سرانجام در 28سالگی 
به نقاشی علاقه مند شــد. این اتفاق در زمستان  سال 1984 در 
کالیفرنیا و بــا دیدن منظره ای در طبیعت و احســاس خاصی 
درون او شــروع شد. ســال ها کار و تجربه جدی در این زمینه، 
امروز باعث شکل گیری این نمایشــگاه و چاپ کتاب از او شده 

است. 
بد نیست برای آشنا شــدن بیشتر با او به دیدن آثارش بروید. 
در این نمایشــگاه پس از ورود و در سالن نخست 10 اثر با ابعاد 
بزرگ متشــکل از چند دوره کاری او روی دیوار نصب شده اند. 
بالای چهار تابلو این جمله روی ســقف حک شده: »و من این 
دشت را درمی نوردم در خموشی و در سکوت، در جست وجوی 
حیاتی که نگاه تو در من انگیخته،  ای ظلمت منور!« شاید بتوان 
آن را بیانه ای گویا برای بخشــی از نقاشــی های آبستره »بابک 
اطمینانی« دانست. آثار او معنی کننده کلمه »اتفاق و حادثه« 

اســت. از تکنیک و روش کار او بی خبریم، اما چیزی که نتیجه 
کار به ما نشــان می دهد، برخورد اتفاقی رنگ بــا بوم و ایجاد 
بافت های متنوع است. برخورد های رخ داده ما را به یاد تصاویر 
فضاپیما ها از مکان خارج از جو کره زمین می اندازد. حتی خیلی 
قبل تر از اکنــون. انفجارهایی که منجر به ایجاد کهکشــان ها، 
منظومه ها، ســیارات و ستارگان شــده اند. پس می توان گفت 
او مشــغول »انهدام، خلق و ایجاد« اســت. رفتارهای »اکشن 
پینتینگ« او تابلوهای بزرگی ایجاد کرده اند که با مشاهده شان 

خود را در بیکران آسمان ها خواهید دید. 
»نیروی محرکه اصلی در کارهــای اطمینانی عامل تصادف 
است که تعمدا ایجاد می شــود تا او بتواند با مشاهده و همراهی 
این حادثه پرآشــوب آن را بــه تدریج واضح، زیبــا و یکپارچه 
گرداند. اگر با ذره بیــن به این آثار نگاه کنیــد، چندلایه بودن 
ســاختار ارگانیک آنها و ریزبافت های منظم شــان را خواهید 
دید کــه چگونه همه چیز را به هم پیونــد داده اند. در تمام این 
سال ها نقاشی کردن و مشــاهده روند آن باعث شده تا هنرمند 
به تشکیل هستی، منشأ حیات، ظهور جسم و سرچشمه جان 

بیندیشد و با این معانی زندگی کند.«
 در ســالن بعدی در مورد زندگی و بیشتر روند کاری که طی 
این سال ها گذرانده، توضیحاتی روی دیوارها نوشته شده. این 
توضیحات با آثاری از او که مربوط به همان دوره اســت، همراه 
شــده اند. زندگینامه او با جمله »1335؛ در ســیزدهم اسفند 
در تهران متولد می شــود« شروع می شــود و در ادامه با  سال 
1348 و دوران دبیرســتان او ادامه می یابد. 1357 و رفتن به 
انگلستان و ســپس آمریکا. پاییز 1363 و تجربه ای که او را به 

دنیای هنر می کشــاند. شــروع خلق آثار هنری اش با تکه های 
بریده کاغذ و نام نویسی در کالج هنرهای کالیفرنیا بود. فعالیت 
و یادگیری هنر را به طور جدی در این کالج شروع کرد. 1367 
با مجموعه ای به نام »آتلیه طراحی« دوره کارشناسی را به اتمام 
می رســاند. در این مجموعه، آثاری با گرایش کوبیستی از او را 
شاهدیم. پایان نامه خود را در  سال 1368 با نمایش »صدویک 
اثر« ارایه می دهد، آن هــم با رتبه ممتاز. قبــل از آن که دوره 
کارشناسی ارشــد خود را شروع کند، نخســتین نقاشی های 
آبستره اش شــکل می گیرد. او این کار را با کمک و بکارگیری 
تم های فارســی انجام می دهد. به این ترتیب و در  سال 1370 
پایان نامه کارشناسی ارشد خود را تمام می کند. این پایان نامه 
970 کلمه هست. »من هنرمندی هستم که در غرب تحصیل 
کرده است، ولی نقاشــی ها، احساسات و اندیشه هایش بیشتر و 
بیشتر به سمت شرق اشــاره دارند.« این بخشی از همان 970 
کلمه اســت. بعد از اتمام تحصیلات بود که به ایران بازگشت. 
 سال 1372 با یک نقاشی کوچکی که می کشد، آثار خلق شده 
در آمریکا و ایران را به هم مرتبط و وصل می کند. این اثر منجر 
به خلق مجموعه »منظومه ها« و نخســتین نمایشــگاهش در 
ایران شــد. اما ایجاد نقاشی های آبســتره اش در ایران داستان 
ســاده و جالبی دارد که یک جمله از آن این اســت: »یک روز 
به طور اتفاقی یک تکه رنگ از پالت بر روی زمین خیس افتاد...« 
اگر برای دیدن این نمایشــگاه به گالری »بنیاد لاجوردی« 
بروید، داســتان زندگی و آثار او را با جزییات بیشتری خواهید 
دید. این نمایشگاه به مدت دو ماه به آدرس خیابان ویلا، کوچه 

سپند، شماره 32 برپا خواهد بود. 

درجستوجویکهکشانهایناپیدا
در گالــری »پردیس ملت« یک نمایشــگاه 
گروهی با مشــارکت تعداد زیادی از هنرمندان 
با عنــوان »برای نجات کودکان« برگزار شــد. 
این نمایشگاه خیریه شــامل آثاری از نقاشی، 
خوشنویســی، مجســمه و چاپ بود که بدون 
موضوع مشترک، تنها برای نمایش و فروش به 

معرض دید درآمدند. 
خانم »سعیده آبشناسان« با همکاری گالری 
»پردیس ملت« و کمک »علیرضا جوادی« )دبیر 
اجرایی(، نمایشــگاه »برای نجات کودکان« را 
در این گالری برگزار و تمــام عواید آن را صرف 
ســاخت قرنطینه )مرکز بازپــروری( و مرکز 
پزشــکی برای کــودکان دارای نقص ایمنی 
می کند.  سال گذشته نیز حراجی به نفع همین 
کودکان برگزار شده بود و با عواید حاصل از آن 
هزینه عمل چند کودک پرداخت شــد. خانم 
»آبشناســان« دراین باره می گوید: »متاسفانه 
برای این کودکان، امکانات لازم و بیمارســتان 
تخصصی در ایران وجود ندارد.  ســال گذشته 
با بخشــی از عواید حراج گوهران هزینه عمل 
جراحی چند کودک پرداخت شد که با توجه به 
هزینه  های سرسام آور آن، متاسفانه به دلیل نبود 
محل قرنطینه فوت شدند، برای همین تصمیم 
گرفتم فعالیت این مرکز پزشــکی را با ساخت 
قرنطینه آغاز کنیم. قصد داریــم در این مرکز 
شــرایط بازپروری این کودکان را که همواره در 

معرض مرگ ومیر قرار دارند، مهیا کنیم.«
هنرمندان زیادی در برپایــی این مجموعه 
ســهیم بوده اند. آثار »احمد مرشــدلو، نیلوفر 
قادری نژاد، ابراهیم حقیقی، سیف الله صمدیان 
و ژازه طباطبایی« به همراه 105 هنرمند دیگر 
در این مجموعه حضور دارند. این نمایشــگاه 
دربرگیرنده آثار متنوعی از این هنرمندان است. 
از نقاشی های پررنگ و نقش »آذرخش فراهانی« 

بگیرید تا اســب های »محمدهــادی فدوی و 
حسین محجوبی«، عکسی از مرحوم کیارستمی 
اثر »سیف الله صمدیان« و تابلوی خوشنویسی  
از استاد »کابلی«. در این بین آثار مجسمه ای از 
هنرمندان مختلف هم روی زمین قرار داده شده 

بود. 
در روز افتتاحیه نیــز گالری »پردیس ملت« 
میزبان هنرمندان تجسمی و دیگر رشته های 
هنری، مجموعــه داران و علاقه منــدان بود و 
فروش 50 میلیــون تومانی به همراه داشــت. 
نکته قابل توجه در رویدادهــای خیریه مانند 
همین نمایشــگاه، حضور بی دریغ هنرمندانی 
اســت که آنها را در ســطوح بــالای این هنر 
شاهد بودیم. کسانی که شــاید آنها را کمتر در 
نمایشــگاه های گروهی آن هم با تعداد بالای 
شــرکت کنندگان دیده ایم، اما در رویدادهای 
اینچنینی آثار گرانقیمت خود را جهت کمک 
به حراج می گذارند و این از ارزشمندترین نتایج 

نمایشگاه های خیریه است. 

هنرمندان رشته های تجسمی برای »نجات کودکان« همراه شدند


